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 ) شعروموسيقي ( برگرفته از آتاب 
 احمدياسين فرخاري: نوشتة 

  
  پيوند شعر و موسيقي

 
 

سالهاست آه ما رهگذاران خط زمان ، گاهگاهي با         
سروآار داشته  )) موسيقي  (( و    )) شعر  (( دو واژة   

گاهي چشمان ما درلابلاي اوراق و صفحات به اين       . ايم  
دگي روزمره دو واژه برخورد آرده اند و گاهي در زن       

عملاд با آن سروآارداشته و هريك مـا ازاـا تـصوير           
گـاهي هـم   . هاي گوناگوني را در ذهن نقش بسته ايم        
بـه  )) دو (( چنان شده آه سخن از پيوند ميان اين        

ميان آمـده ؛ ولي هيچگـاهي چگـونگي ايـن پيونـد و             
ارتباط را به گونة بايستة آن مطرح بحث قرار نداده        

 .ويا نشنوده ايم 
 آه شايدش بتوان سراغازي بـرين       –بحث آنوني را    

 انـدرين بـاب دنبـال       –گفتة ناگفته به شمرش گرفـت       
ميكنيم وپيش ازان آه چگونگي پيوند و ارتباط ايـن         
دو هنر ظريف را به جريـان روشـنگري خامـه سـپرده            
باشيم ، نخست سخناني درهويت و ماهيت ايـن دو هنـر          

ريم ؛ تـا از    افتاده درقالـب دو واژه ارائـه ميـدا        
يكسو پيشدرامدي باشـد بـرين بحـث و از سـوي ديگـر             

 . ديباچه يي باشد درجهت  درك بهتر و بيشتر موضوع 
)) شـعور   (( برگرفته از آلمة    )) شعر  (( واژة  
معنـاي لغـوي ايـن واژه قـوة ادراك يـا            . عربيست  

دربرخي از فرهنگها آن را تخيل و قـوة       . احساس است   
ازانجـايي آـه    .  آرده انـد     ادراك بلاواسطه نيز معني   

 صرف نظر از ويژگيهـاي      –نوعيت همين آلام مورد بحث ما       
 بــا قــوة ادراك و احــساس و تخيــل انــسان –ديگــرش 

ناميده انـد ؛  )) شعر  (( سروآار دارد ؛ پس آن را       
 . چون همين شعر برانگيزندة تخيل و شعور آدميزادست 

نيـز سـخن بـسيار      )) شـعر   (( درتعريف اصطلاحي   
 است ، آه درينجا مجال بحث روي آن نيست و صـرف         رفته
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به گونة نمونه تعريفي از ابـوعلي سـيناي بلخـي را           
شعر سخني است رسـا   : ((ارائه ميداريم ، آه چنين است       

و خيال انگيز آه از اقوالي موزون و متساوي سـاخته         
 . )) شده باشد 

ديــده ميــشود آــه يكــي از پايــه هــاي اساســي 
)) خيال انگيز   ((  همان عنصر    )) .شعر  (( درساختار  

بودن آنست ، آه نه تنها دانشمندان قديم بـر وجـود          
آن تأآيد فراوان داشـته انـد ؛ بلكـه دانـشمندان            

بودن شعر را يكـي از     )) خيال انگيز   (( معاصر نيز   
ازين گفته برميايـد    . ارآااي اساسي شعر ميدانند     

خيـال  (( آه هرسخني منظوم و موزوني آه فاقـد عنـصر         
باشد ، نميتواند نام شعر برخـود گـيرد و         )) نگيزي  ا

 . اجازه نامة اقامت درقلمرو شعر را دريافت نمايد 
دربيابـان  )) موسيقي  (( همانگونه آه نسب نامة     

بيكران وهم و گمـان ، ناپيـدا و غيرمـستند اسـت ،            
ريشة تاريخي شعر نيز درگورستان تـاريخ بـه ابـديت           

بيات را محكوم بـه    پيوسته و باستان شناسان عرصة اد     
حضوردايم درپشت ميـز بحـث و جـدل و نظريـه پـردازي             

 . ساخته است 
به باورمن ، تاريخ پيدايش شعر به عنوان سـخني          
برخوردار از نوعي آهنـگ ، آـه بيـانگر گونـه يـي             
ازنظم بوده و اين ويژگـي ، آن را از نثـر فاصـله           
داده ، بايد متعلق به سده ها و هزاره هـاي خيلـي          

 زمانة رويش موسيقي به گونـة ابتـدايي آن         پيشتر از 
بوده باشد ؛ زيرا انسااي دوره هاي ماقبل باستان        
طبيعتاً وسيله يـي بـراي افهـام و تفهـيم يكـديگر             

)) زبــان (( داشــته انــد ، آــه مــا امــروز آن را 
اين زبان با گذر از مراحل اشاره يـي و        . ميناميم  

رحلـه  صوتي وارد مرحلة ديگري گرديده ، آه دريـن م        
واژه هاي نوخاسته و نو ساخته درلوي ديگر ابـزار         
افهامي و تفهيمي ، وارد زبان شده و درمدت آوتاهي        

درهمين مرحله بوده آه گوينـده يـا       . فراگير شده است    
شنونده به صورت تصادفي متوجه شده آـه از ترتيـب و          
توالي هجاهاي منظم برخي آلمات ، نوعي آهنگ درسـخن         

رك همين ويژگي ، آوشش صـورت گرفتـه       ايجادشده ، و باد   
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تا گفته هاي ديگري از همين دست ايجاد آـرده و آن را         
به حيث نوع  ديگري از سخن بپذيرند ، آه دران عصر        

 . شايد نامي هم روي اين نوع سخن گذاشته باشند 
بهترين مصداق اين گفته ها را ميتـوان در نمونـه           

 دوسـه  هاي نخستين شعر پارسي دري سـراغ گرفـت ، آـه          
 : نمونة آن را به ترتيب زماني آن ذيلاд  مياوريم 

 . غلتان غلتان هميرود تالب گوي  •
 آبست و نبيذ است ، عصارات ذبيب است ، سميه           •

 .روسپيزاست 
ــد ،   • ــاه آمديـ ــد ، بروتبـ ــتلان آمديـ  ازخـ

 .آباروبازآمديد ، زارونزارآمديد 
 

ديده ميشود آه درجوانه هاي نخستين شـعر پارسـي          
 ترتيب ، توالي و توافق برخـي هجـا هـا ،         دري ، از  

نوعي آهنگ به ميان آمده ، آه بعدها موجب پيـدايش         
شده است و گوينـدگان ايـن نمونـه هـا ،           )) شعر  (( 

هيچگاه درنظرنداشته اند آه ساعاتي را صرف آفرينش        
و اگـر  . و آرايه بخشيدن سخنان خويش آـرده باشـند          

ني يي آه در چنين ميبود  ، بادرنظرداشت سلاست و روا       
طرز تلفظ و ترآيـب واژه هـا و  سـهولتهاي آوايـي            
زبان پارسي دري وجود دارد  ، قطعاً  نمونه هاي بهترو        

پـس نتيجـه  آنـست       . آاملتري را به وجود مياوردند      
آه اين نمونه هاي  شعري  به  صورت تصادفي  به وجود        
آمده و بعد گويندگان يا شنوندگان متوجه  چيزهـاي         

دران شده اند ، آه با پيـدايش زباـا ،       تازه يي     
لهجات و گويشهاي متعدد ديگر ، ايـن پديـده ماننـد           
ويروسهاي آمپيوتري امروزين ، در زبااي ديگر راه        
يافته و با تكامل دانش بشري ، آـساني گونـه هـاي           
گوناگون  آن را وسعت داده و در زبااي مختلـف بـا          

به مقتـضيات و  اشكال مختلف و نامهاي مختلف ، مطابق        
مشخصات زباني خويش ، نمونه هاي ديگري ازان را بـه         
ميان آورده اند ، تا اين آه درقراي نزديك به ما        

 Poesia ))،     (( Poem )) ، )) شعر (( اين نوع سخن نام 
)) ، (( Dikt )) ، (( poème ))  يا چيزهاي ديگري ازهمين قبيـل 

 ما ميبينيم   چنانچه درزمانة . را به خودگرفته است     
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، چيستي و چگونگي آن در زبااي مختلف يكسان نبـوده         
 . و متفاوت است 

 )) : موسيقي (( و اما 
 يوناني  ( Music )معرب آلمة )) موسيقي (( واژة 

 است ( Muse )است ، آه آن واژه نيز خود برگرفته از 
)     اپولـون   ( يونانيان قديم بدين باور بودند آـه        . 

ــوع ه– ــا  رب الن ــاي زيب ــاي –نره ــة آوهه  دردامن
ــن از    ــه ت ــانش را ن ــسته و اطرافي ــاس ميزي پاران

 1( نـوع از هنرهـاي زيبـا         ) 9( فرشتگان موآل به    

تشكيل ميداده و درميان آا فرشته يـي بـوده بـه            )
.   آه موآل هنر ساز و آواز بوده اسـت  ( Muse )نام 

پس اين هنر را به نام همين فرشـته نامگـذاري آـرده           
آه بعدها عربها آن را به شـكل معـرب در زبـان          اند  

خوانده انـد و    )) موسيقي  (( خويش استفاده نموده و     
 از طريق زبان عربي به زبان ما راه يافته          واژهاين  

زمانه ها به شـكل عربـي     آه ماهم آن را دردرازناي      
 . بكار برده ايم )) موسيقي  (( آن

 ، تعريفات    المعارفهاي گوناگون  ةفرهنگها وداير 
ارائه داده اند ؛    )) موسيقي  (( گوناگوني را براي    

اما روح اصلي همه تعريفات بر محور يـك تعريـف آلـي           
موسيقي ، هنر : (( ميچرخد ، آه آن تعريف چنين است        

آوازخواني و نواختن سازها را ميگويند ، آه ترآيـب         
هردوي آن درشنونده ، توليد غم يـا شـادي  آنـد و            

 . ))  و عواطف او باشد محرك احساسات
درمورد پيدايش موسيقي نيز سـخن بـسيار رفتـه          

ازجمله ، همان سرودة معـروف منـسوب بـه امـير           : است  
 : خسرو است آه چنين ميگويد 

ــد درا  آن روز آه روح پاك آدم به بدن   گفتنـ
 نميشد از ترس به تن 

                                                 
 تن ازفرشـتگان ، مؤآـل بـه نـه نـوع             9  به روايتي ديگر ، اين         )1( 

 نوع ساز و آواز     9اي  هنرهاي ظريف گوناگون نبوده و همه موظف به احر        
بوده اند ، آه همه داخل همان يك چوآات ، يعني هنرموسيقي ميشده اسـت               

 . 
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  درتن درتـن     خواندند فرشتگان به لحن داؤود 
  )1( درا درا اندرتن 

اين سروده هرچند ،  فته هاي قابل بحثي درخود          
دارد ؛ اما جهت آن آه درين بحث مجال آن نيست ،  پس        
برآرانة آنارش مينهيم  و ميپـردازيم بـه پرداختـه           

 : هاي ديگر بزرگان اندرين مورد 
            дبرخي از دانـشمندان بـدين باورنـد آـه اصـولا

و آن آدمهاي نخستين را باموسيقي سري و سـري نبـوده          
را نمي شناخته اند ؛ با گذشت زمان ، عواملي همانند        

چهچهة پرندگان ، شرشـر آبـشاران ، تـق تـق سـم             : 
اسپان ، چك چك قطرات يخچالهاي آب شـده در بهـاران و          
آواز ضربه هاي پياپي و منظم ابزار به هنگام آـار         
و خلاصه صدها مورد ديگر ، دست به دسـت هـم داده و          

يادگر ، زمينة پيدايش نـوعي      به حيث انگيزشگران بن   
موسيقي بدوي را درميان انسااي نخستين پديـد آورده         

باگذشت زمـان ايـن موسـيقي بـدوي پذيرشـگر           . اند  
تغييرات و تحولات بيشماري گرديده و درجهت تكامل خود        

سپس  با گذر ازگريوه هـاي طـولاني       . گام اده است    
ني تاريخ و زمان وارد عصر ما شده و به حالـت آنـو         

درامده است ، آه  مسلم است اين هنر بازهم به همـين         
شكل باقي نمانده و درمسير تكامل خويش گامزن هـست و         

 . چنين خواهد بود 
يك تعبير اسلامي نيز پيرامون پيدايش موسـيقي در         
دست هست ، آه بيانگر تدوين موسيقي به شـكل علمـي          

سـورة بقـره در      ) 60( و آن اشاره به آية      . آنست  
 : فشردة معناي آن آيت چنين است .  آريم است قرآن

براي قـوم خـود     ) ع  (هنگامي آه حضرت موسي     (( 
باعصايت بر آن تخته سـنگ    ( درپي آب برامد ، گفتيم      

. . . پس دوازده چشمة آب ازان جوشيدن گرفت       ) بزن  
 (( . 

                                                 
 بيت دوم اين شعر امير خسرو در منابع مختلف به اشكال مختلف ثبت  )1( 

 : ازحمله . گرديده است 
درتن درتن درا درا درتن   خواندند ملايكان به لحن داؤود  

 :درتن          و يا 
 گفتند درا درا تو درتن درتن    د ملايكان به لحن داؤود خواندن 
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مفسرين اسلامي درتفسير اين آيت نظريات متعـددي        
موقعي آه :  آنست آه    يكي ازجمله . ارائه داشته اند    

آب ) ج(براي قـوم خـود از خداونـد         ) ع(حضرت موسي   
به او دستور داد با عصايش به     ) ج(خواست ، خداوند    

قـرار داشـت    ) ع(سنگي آه بالاتر از موقعيـت موسـي         
با عصايش به آن تخته سـنگ زد     ) ع(بزند ، وقتي موسي     

،  سنگ منفجر شد و بلافاصله دوازده چشمة آب درهمان        
 به جريان افتاد ، آـه ريـزش آب  هريـك ازان           ساحه

چشمه ها بـه پـايين دره و آن هـم بـه فاصـله هـاي              
متفاوت باعث ايجاد دوازده صداي مختلف ولي نزديك بـه         

آه پيدايش اين دوازده صدا درگوش شـنونده       . هم شد   
آناني آه در . باعث بروز نوعي موسيقي آرام بخش شد        

 آهسته آهـسته از    آرانه هاي همان آناره ميزيستند ،     
همان صداها الهام گرفته و باتجزيه و ترآيب آن صداها        
، ابتدايي ترين نوع موسيقي را درحريم خانوادة بشر        

امروزهم گوش دادن به صداي ريزش     . به ميان آوردند    
آب از ارتفاعات يا آواز جويبار و يا شنيدن صـداي         
دريا درسكوت براي ما روحپرور ، رخوت آور و آرامش        

 . ش است بخ
به هرحال ؛ امروز ميبينيم آه اساسات موسـيقي         
در همه جاي دنيا بر روي دوازده صوت استوار اسـت ،         

)       سـر  ( آه هريك ازين اصوات را در زبـان موسـيقي          
مينامنـد و هريـك ازيـن      }بروزن پر ، محالف خـالي       { 

صداها در موسيقي شرقي يا غربي داراي نمادي است آه        
وات دوازده گانه در مجموع ترتيب و      بيانگر يكي ازاص  

 . توالي عمومي همة اين صداهاست 
درموسيقي غربي نماد هريك ازين اصـوات را چـنين          

 : مينگارند 
 

Si  La Sol  Fa Mi Re Do 
   7      6      5      4      3      2
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     1      
و اما درموسيقي شرقي و يا بهـتر بگـوييم درموسـيقي           

 : شكل علمي آن چنين ميشود آلاسيك سرزمين هند ، 
 

ري   گه   مه   په   ده   ني 
 سا  

7   6   5  4   3   2   1    

 
هريك ازين نمادها ، مخفف واژه يي است ، به شرح           

 : زير 
 سپتك = سا 
 ريكهب = ري 
 گندهارا= گه 
 مدهم = مه 
 پنچم = په 
 ديوت = ده 
 نيكهات = ني 

هـاي  برخي ديگر  از دانشمندان ايـن عرصـه ، واژه          
 : بالا را به شرح زير نام برده اند 

 شجده = سا 
 ريشابه = ري 
 گنداره= گه 
 مديامه = مه 

 پنچاما= په   
 ديواتا = ده   
 نشاده = ني   
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به هرحال ؛ هريك ازيـن واژه هـا  ، ريـشه در              
زبان سانسكريت دارند آه از شرح و تفسير معـاني آن         

 . ميگذريم 
ي نخـستين   )  سا   (وقتي آاربرد اين صدا ها را از        

ي پردة بعدي ميرويم ، اين   ) سا  ( آغازيده و به طرف     
( يا بـه اصـطلاح موسـيقي هنـدي         ) رفت  ( عمليه را   

 : مينامند ؛ بدين گونه )  آروهي 
 
 
 
 
 
 
 
 

( يـا   ) آمـد   (  و عكس اين عمليه را به نـام         
 :  ناميده اند ، آه چنين شكلي دارد) امروهي 

   
 
 
 
 
 
 
 

( و ) سا ( به جز از    (( ازين آوازها   درلوي هريك   
يك آواز نيم پرده يي ديگر نيـز وجـود دارد         )) په  

هريك ازيـن آوازهاسـت ، و آن را      ) زير  ( آه شكل     
 . مينامند ) تيور ( به اصطلاح موسيقي هندي 

 
درمجموع از آميزش همة اين آوازها ، دوازده صوت         

 اسـت و ) تيـور (به ميان ميايد ، آه هفت صوت آن          
 :به شرح زير ) آومل(پنج صوت ديگر 
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ري     ري   گه  گه   مه  مه   په  ده   ده   ني    ني  
 سا 

12   11   10   9   8   7   6   5   4    3   2     1    
      

تصوير زيرين نماد هـاي هريـك ازيـن سـرهاي دوازده            

 :  گانه را به گونة واضحتري بيان ميدارد 
 دهسТر هايي آه باعلامت دايرة آوچك نشان دا

 )تيور ( اند و بقية سТرها ) آومل ( شده اند ، 
 
 

درمجموع ترآيب گوناگون همين دوازده صداست ، آـه         
به دانشمندان عرصة موسيقي فرصـت داده ، دسـت بـه           
ايجاد انواع مختلف راگها ، راگنيها  و تاتها بزننـد         
و همين دوازده صوت است آـه اصـل واسـاس موسـيقي را            

  . درسراسرجهان تشكيل ميدهد
 صرف نظـر از برخـي شـاخه         –دانشمندان موسيقي   

  راگنيهـا   و تعداد مجموعي راگهـا      –هاي آم اهميت آن     
نوع برشمرده و آن را بـه دوازده دسـته           ) 360( را  

  ) 30( تقسم بندي نموده اند آه هردسته دربرگيرندة        
واين شباهت آامل به دوازده ماه    . راگ و راگني است     
ماه سي روز را درخود جا داده اسـت      سال دارد آه هر   

 روز اضافي سال را دربرابـر       6 – 5البته ميتوان   .  
همان راگهاي آم اهميتي آـه دانـشمندان آن رادرجـدول           

 . بندي خود اضافه ننموده اند ، قرارداد 
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بدين صورت ميان زمان و موسيقي دونـوع همگـوني          
ميتوان مشاهده نمود ، آه يكي همگوني درتقسيم بنـدي         

ردو و ديگري دقت در نظم و ترتيـب آنانـست ، آـه           ه
ــزرگترين    ــروز ب ــبب  ب ــي ، س ــتلال نظم ــوچكترين اخ آ

 . ناهنجاريها خواهد شد 
 
 

 : تأثيرات زماني موسيقي 
همانگونه آه چگـونگي روز ، شـب ، شـامگاهان ،            

. . صبحدم ، فصلهاي چهارگانه ، وضعيت آب و هوا و        
ات گوناگون برجا   بر جريااي سيال ذهني آدمي تأثير     . 

ميگذارد ، موسيقي نيز از همين خصيصه  برخوردار است        
چنان آه درسكوت شب يا درخلوت صبحدم ، نيروي ذهني        . 

انسان بيشتر از آرامش  بهره دارد تا در جريـان روز         
آه اين خـود بـه ذهـن  انـسان توانمنـدي             . پرغوغا  

ــع    ــشتري دران مواق ــتعداد بي ــا از  اس ــشد  ت ميبخ
باشد و فرستنده هـا و گيرنـده هـاي مغـز           برخوردار  

آدميزاد ، خارج از حيطة  امواج راديـويي  مـزاحم          
بتواند به گونة بهـتري قابليـت  خـود را بـه نمـايش             

 . گذارد 
دانشمندان موسيقي بدين بـاور انـد آـه تـأثير           
موسيقي با زمان ارتباط مستقيم دارد و هريـك ازان         

دربالا ازان  آه  -شاخه هاي دوازده گانة موسيقي          
.  وابسته اند با يكي از ماههاي سـال      -ذآر آرديم     

همچنان راگها ، راگنيهـا و تاتهـايي آـه درهرشـاخه            
ميرسد مربوط  ميشود بـه يكـي          ) 30( تعداد آن به    

از روزهاي همان ماه ، آه اگر نوعيت راگ موسيقي با        
همان زمان معين  مطابقت نمايد ، تـأثيرآن بـه مراتـب            

هنگــامي خواهــد بــود آــه هــردو مطابقــت بيــشتر از 
 . ننمايند 

(  يـا راگ      ) بيروي  ( پس اگر فرض آنيم آه تات       
 درجدول تقسيم بندي    –  يا هر راگ ديگري       -) آليان  

زماني موسيقي در رديف پنجم شاخة سوم قرار داشـته         
، باشد ، آهنگهاي مربوط به اين راگهـا يـا تاتهـا           
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 بازهم به طور فرضي   (اگر به تاريخ پنجم ماه جوزا       
بـه گـوش    )  مطابق به تقـويم  مـورد اسـتفادة مـا            

شنونده القا شود ، تأثير آن از هرزمان ديگري بيشتر        
خواهد بود و برعكس اگر آهنگهـاي مربـوط بـه همـان            
راگها ، راگني ها و يا تاتها را به تاريخ سوم مـاه         
اسد بخواننـد و بنوازنـد ،  تـأثير  احـساسي آمـتري             

البته فضا  ، مكان  ،    . ه ايجاد خواهد آرد     درشنوند
حالت ، اقليم ، وضعيت رواني شنونده و بسا عوامـل         
ديگر نيز در انگيزش تخيل و تأثير گذاري برعواطـف و         
احساسات شنونده رول عمده يي را بازي ميكنند ، آه        

 . آن خود به تنهايي  بحث  ديگري را ايجاب ميكند 
  رودآي سمرقندي همان     شايد همين علت بوده آه  وقتي      

ــار   بوي جوي  موليان آيد همي (( شعر معروف  ياديـ
خويش را بانواي چنگ به خـوانش     )) مهربان آيد همي      

گرفت ، اميرنصرساماني را بدون آفش برخنگ سوارآرده        
و به طرف بخارا روانه آرد ، و همسفرانش آه آفـشهاي         
امير را به دنبـال او ميكـشيدند ، درمـسير راه بـه            

البته تـأثير شـعر را نيـز در        . يش پوشش بخشيدند    پا
 . چنين حالاتي نميتوان قطعاً ناديده گرفت 

 
 :مشابهت هاي شعر و موسيقي 

   
شعر و موسيقي به عنوان دوهنري آه در انگيـزش          
تخيل و احساس و عواطف انساني نقش بسزايي دارنـد ،         
از مشابهت هايي نيز برخوردارند ، آه اين مـشابهتها         

همسويي آارا به بار آورده و زنجيرة پيوند شان       ماية  
برخي از مشابهت . را به گونة ناگسستني گره زده است        

 : هاي يادشده را چنين برميشمريم 
   :الف  

وجود وزن درشعر آلاسيك ما ، اين ويژگي را بـه           
شعر بخشيده است آه سخن ازنوعي آهنگ برخوردارشود و        

رشعرهم ازترتيـب و    نشانة وجود آهنگ موسيقي منظم د     
توالي منظم هجاها وقطع مـنظم صـدا درمقـاطع همگـون            
آوايي است ، آه اين نظم و دسپلين مرتب صـداها بـه          
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فاصله هاي معين زماني نـوعي موسـيقي را بـه وجـود            
 . آورده است 

اين ترتيب و توالي منظم صداها ، آه دراشعار و          
اوزان مختلف با فرآانـسي هـاي مختلـف از طريـق حـس             

ايي وارد حريم انـواع حافظـه هـا و نقطـه هـاي             شنو
 تاريك 

ادراآي ذهن انسان ميگردد ، خود نوعي موسيقي اسـت         
و موسيقي هم جزترتيـب و تـوالي صـداهاي مـنظم ،            . 

 . چيزديگري نيست
صـرف نظـر از     ( ترتيب ، توالي و نظم هجاها را        

دريـن بيـت نگـاه     ) بارمعنايي واژه ها و جمله هـا        
 : آنيد 
 

      طلب داري بيا از راستي بگذراگردنيا 
  به جز انگشت آج ازآوزه روغن برنمي آيد 

   
اگر بخواهيم نظم و ترتيب دقيق هجاها را دربيت         
ذآرشده به دست آوريم ، ناگزير ازعلم عروض استمداد        
ميجوييم ، آه از تجزية آن چنين شكلي به دست ميايـد         

 : 

  مفـــــــــاعيلن           مفاعيلن    مفاعيلن     
 مفاعيلن

   1         2         3               
4  

 مفـــــــــاعيلن            مفاعيلن     مفاعيلن 
 مفاعيلن

    1         2         3                
4  
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تكرار ديده ميشود آه بيت بالا از توالي و 
آمده يا به ميان ) مفاعيلن ( هشت بار 

ت مقاطع آه دوران يك مصراع آن با درنظرداش. است 
 : صوتي اش  ، چنين شكلي را به خود ميگيرد 

 
و اگر بخواهيم توالي منظم هجاهاي ايـن بيـت را بـا           
آوبيدن آف دست بر روي يك ميز يا چيـز ديگـري حـس           

 : آنيم ، اين گونه صداي منظم را خواهيم شنيد 
 
 

1      2          3              
4   

 
 

5      6          7             
       8 

آه بازهم ديـده ميـشود ، فرآانـسي مـنظم               
درهريك از مقـاطع صـوتي ، همـان         هجاهــــا 
پياپي  خواهد بود ؛ نـه بـيش و          تكــــرار 

 .آه اين خود نوعي موسيقي است . نه آم 
 

تـ  تق تـ  تق تـ  تق تـ  تق 

تـ  تق تـ  تق تـ  تق تـ  تق 
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درعلم موسيقي نيـز عـين مـورد بـا همـين خـصوصيات و              
) تـال  ( ويژگيها وجود دارد ، آه آن را در اصطلاح        

ي است آه بـا وزن درشـعر      و اين همان چيز   . ميگويند  
دست به دست داده و برعلاوة ايجاد زمينة شباهت ميان        
هردو ، اساسي ترين زنجيرة پيوند ميان شعر وموسـيقي         

 : را پديد آورده است ؛ به گونة مثال 
يكــي از تالهــاي مــشهوري آــه هــزاران و شــايد   

ميليوا آهنگ بر روي آن استوار است ، تالي است به        
و شـانزده   ) بار  ( آه داراي چهار     ) تين تال ( نام  

 : است ، آه شكل تصويري آن چنين است ) ماتره ( 
 
 
 

               2 بار            1 بار    
  4   بار       3بار 

 
 :و شكل ضربي آن چنين صورتي دارد 

 
 

تـال  ( در شعر و    ) وزن  ( ديده ميشود آه ميان     
درموســيقي  مــشابهتي وجــود دارد آــه ايــن مــشابهت ) 

 ميـان شـان ميانجامـد ،       رجام به قرابت و پيوند    درف
دو چيز ديگر  ) تال  ( و  ) وزن  ( درحالي آه ميان خود   

پيوند برقرار نموده   ) بار  ( و  ) سيلاب  ( به نامهاي   
 .است 

 قابل تذآر تواند بود آه در زبان علم عروض ،          
هر دسته  ازين صداهاي همگون و پياپي را آه در بالا        

( نـشان داده شـده ، بـه نـام          ) مفاعيلن  ( به شكل 
خـواهيم  ) سيلاب (ياد ميكنند ـ وما آن را  ) تفعله 

به ) وزن ( ها   ) تفعله ( خواند ـ آه از بافت همين 

نا     دن  
 دن     نا

1     2     

نا     دن  
 دن     نا

5    6     

  تننا     
      ناتن

9     10    

نا     دن  
 دن     نا

13    14    
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در زبان موسـيقي نيزمجمـوع هريـك از         . ميان ميايد   
نـا  ( ضربهاي منظم و پياپي را آه درينجا  به شـكل         

) بـار  ( نشان داده شده است بـه نـام       ) دن دن نا    
تـال  ( ها  ) بار  ( يادمينمايند ، آه از بافت همين       

 . زاده ميشود ) 
 

شكل زيرين نوعيت اين مشابهت هـا را بـه گونـة            
 :بهتري توضيح ميدارد 

 
 :ازتماشاي شكل بالا بدين نتيجه ميرسيم آه 

ــيلاب  (  .1 ــا  ) س ــت ب ــادل اس ــعر ، مع ــار ( ش ) ب
 . درموسيقي 

 بـا   يا ضرب موسـيقي ، معـادل اسـت        ) ماتره   (  .2
 . هجاي شعر 

) تـال   ( شعر ، معادل اسـت بـا        ) بحر عروضي    (  .3
 . درموسيقي 

اسـت درموسـيقي ، آـه       ) لَـي   (  و خطوط سرخرنگ     .4
 . متأسفانه درشعر اسمي بران گذارده نشده است 

( البته منظور ما درينجا مطابقـت صـد در صـد            
درهمـه جوانـب نيـست ؛ بـل بيـان          ) وزن  ( و  ) تال  

زمينة پيوند شـعر و موسـيقي را       مشابهتهايي است آه    
) سـيلاب  ( مطابقت و عدم مطابقت     . فراهم نموده است    

ها وابسته به درازي و آوتاهي مـوج      ) بار  ( ها با   
سيلاب ( و اي بسا آه بسياري از     . صدا درآمپوز است    

آـاملاд بـاهم   ) بـار   ( هاي نا مشابه در يك نـوع        ) 
ر بـه    نظ –توافق و تطابق مينمايند و درجاي ديگري        

هـا  ) بار  ( ها با همين    ) سيلاب  (  همين   –نوعيت آمپوز   
 . اصلاд آشتي پذير نيستند 

   :ب 
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مشابهت ديگري آـه ميـان شـعر وموسـيقي رابطـة              
خويــشاوندي برقــرار مينمايــد ، نزديكــي راگهــاي  

 : موسيقي و قالبهاي بياني شعر است 
ما درشعر خويش قالبهاي بياني گونـاگوني زيـر         

. . .  قـصيده ، ربـاعي ، مثنـوي و         نامهاي غـزل ،   
داريم آه هريك ازاا براي بيان مفاهيم خاصي طراحي        

به گونة مثال نميتوان موضوعات تغـزلي را       . شده اند   
درقالب قصيده ريخت و ياموضوعاتي را آه جنبة وصـفي         
داشته باشند ، درقالب غـزل جـاداد ؛ زيـرا شـيوة            

عايـت  بيان درچوآات هريك ازيـن قالبـها مـستلزم ر         
ويژگي همان قالب است  واگر آـاري غـير ازيـن انجـام            
پذيرد ، نه تنها لطافت و زيبـايي آن را از ميـان          

آه بار عـاطفي آن نيـز لطمـه ديـده و           : برميدارد  
 . برشنونده به گونة لازم اثرگذارنميافتد 

درموســيقي نيــز عــين همــين ويژگــي وجــود دارد و   
براي انتقـال  درحقيقت همة راگها ، راگنيها و تاتها        

بار عاطفي ويژه يي طراحـي شـده انـد ، آـه برخـي             
ازانان شادي آفرينند و برخي ديگر زاينـدة حـزن و          

به گونـة  . اندوه و يا چيز هاي ديگري از همين قبيل        
مثال نميتوان آهنگهاي شاد و مستي آفرين را در قالب        

جا داد ؛ زيرا طبيعـت خـود ايـن راگ         ) بهيرو  ( راگ  
 است و اگر رعايت دقيق تمام     يافتها  برمبناي حزن بن  

ويژگيهاي موسيقي با درنظرداشت حالات بيروني و بـار         
معنايي شعر در زمان القاي آن صورت گيرد ، بدون شك        
اشك از چـشم و آه از دل بـدر خواهـد آورد و اگـر            
برعكس اين باشد ، پس بـدان ميمانـد آـه درودگـري            

اور زمـين  فرنگ زاده را بر منصب پاسداري فرهنـگ خ ـ        
بگماريم ، آه درظاهر خيلي آراسته مينمايـد ؛ امـا          
چــون آن گــوهر لازم را درسرشــت نــدارد ، نميتوانــد 

  .برمحولش آارگرافتد 
بادرنظرداشــت مــوارد بــالا بــدين نتيجــه دســت   

مييازيم ، آه وجود قالبهاي بياني درشـعر و راگهـا          
درموسيقي ، با مطابقت ويژگيهاي همگون ميان آنان ،        

ي مشابهت را به ميـان آورده ، آـه ايـن مـشابهت            نوع
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رابطة تنگي را ميان شعر و موسيقي برقرارنموده است        
 . 
 
 

   :ج 
نوع ديگر مشابهت ميان شعر و موسـيقي ، مـشابهت             

شعر مـا در درازنـاي زمانـه هـا در          . موضوعي است   
برگيرندة موضوعات و مطالب متنوع و گوناگوني بـوده         

داشت ويژگيهاي آن ، نامهاي    ، آه دانشمندان با نظر    
گوناگوني را بر انواع شعر ماگذارده اند ؛ ماننـد         

شعر حماسي ، شعر غنايي ، شعر وصفي ، شعر فلـسفي         : 
آه هر شاعري باشيوه و شگرد ويژة خويش در       . . . و  

. طريق تحول و تكامل گونه هاي آن گـام ـاده اسـت           
ي هريك از گونه هاي نام برده ، بيانگر نوعي ويژگ ـ       

درمطابقت با مفهوم بياني آن شعر است ، آه شاعران        
به هنگام آفرينش آثاري ازين دسـت درجـستجوي اثـر           

ده بـوده انـد و      گذاري آفريدة شـان برشـعور شـنون       
خوانده )) مناسبت  ((سيله را آه    ازينرو مؤثرترين و  

ميشود ، درنظرگرفته و به آفـرينش آثـارخويش دسـت           
درشـعر  )) سـبت   منا(( اگـر رعايـت     . يازيده انـد    

مدنظرگرفته نشود ، آن گونه آه شاعر توقـع دارد ،         
شعرش برشعور شنونده تأثيرگذارباشد ، هرگز به چنـگ         

 . اندرنيايد 
اينجاست آه ميبينيم ، درموسيقي نيـز دسـته بنـدي           

( گونه هاي متنوع آن زير نامهاي ، موسيقي عـسكري         
، موسيقي غنـايي ، موسـيقي عـزا ،         ) موزيك نظامي   

آــاري بيهــوده نبــوده و . . . يقي درمــاني و موســ
هرپارچه يي ازان به منظور تأثيرگذاري بـر بخـشي از          
شعور يـا روان آدميـزاد خـود را درگوشـة يكـي از             

 . قالبهاي نام برده جا داده است 
آه بازهم اين همگـوني يادشـده ، زمينـة رويـش              

رابطه يي نزديك  ميـان شـعر و موسـيقي را فـراهم            
 . آورده است 

   :د 
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گاهي يك پارچه شعر زيبا به نيروي بارمعنـايي            
مرآب از پيوند واژه هـا ، چنـان اثـري برشـنونده            
برجا ميگذارد ، آه انعكاس اثر گذاري آن در زندگي        
عادي و روزمرة فرد تجسم مييابد و گاهي ايـن تـأثير          
چنان ژرف است آه حتي سالهاي سال درآهكـشان خـاطرات          

درپيوند با سـتارگان بخـت و      شنونده باقي ميماند و     
اقبــال وي برقلمــرو سرنوشــتش بــساط فرمــانروايي  

 . ميگستراند 
موسيقي نيز ازناي همين ويژگي ، مايه اندوختـه           
گاهي ديده شده آه يك پارچه موسـيقي دلنـشين         . است  

به آمك ترتيب و توازن صـداهاي دل انگيـز ، چنـان           
تپش قلـب  برداشته هاي ذهني فرد چيره ميشود ، آه حتي        

و حرآت نبض وي ازان مايه مـيگيرد و مفهـوم واقعـي           
 . زيبايي دربيكرانة روح و روانش جاني تازه ميگيرد 

گذشته ازينها موسـيقي و شـعر بـرخلاف هنرهـاي             
ديگر ، از توانـايي ديرپـايي درمخيلـة آدمـي نيـز             

اگر تـابلويي زيبـارا آـه بادسـتان         . برخوردارند  
اشد ،  و يا مجسمه يـي    نقاشي چيره دست آفريده شده ب     

ناميـد ،  )) موسـيقي جامـد     (( را آه بتوان آن را      
درنظربياوريم ، ميبينيم آـه بـا وصـف ژرفـاي اثـر             
گذاري آن بر احساس و ادراك آدمي ، درآنشهاي عادي        
تجسم نمييابـد و اگـر هـم چـنين باشـد ، پايـايي آن              
اثرگذاري درآوتاه مدت ازميـان رفتـه و جـزء دفـتر            

 ؛ اما ژرفـاي اثرگـذاري موسـيقي و          خاطرات ميگردد 
شعر نه تنها برگسترة روان آدمـي سـايه ميافگنـد ؛           
بلكه دربسياري از موارد ، افسارگسيختگي عواطـف و         
احساسات سرآش فرد را مهارنموده و در درازمـدت بـا          
وي باقي ميمانـد و درحـرآتش روي خـط زمـان او را            

 . ياري ميرساند 
 گذاري ديرپـا بـر      خلاصة آلام اين آه مشابهت اثر       

ــه در   ــي ، چ ــه و ادراك و روان آدم احــساس و عاطف
درازمدت و چه درآوتاه مـدت ميـان شـعر و موسـيقي            
رابطة نزديكي را نسبت به ساير هنر هـا بـه ميـان           

   . آورده است 
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  مطابقت هجاها با ماتره ها
 
 

دربخشهاي گذشته از پيونـد شـعر و موسـيقي بـه            
نيم چه عواملي باعـث     اآنون ببي . تكرار سخن رانديم    

پيدايش اين پيوند گرديده و آـدام حلقـه هـا سـبب            
 . اتصال زنجيرة شعر و موسيقي شده است 

موسيقيدانان بزرگ ، جهت ايجاديك آهنـگ خـوب و            
معياري ، سه اصل عمده را ملاك تنظيم آن قرار داده        

) تـال   ( ،   )1( ) سر  ( اند ، آه آارا به نامهاي       
ازانجايي آه دربحث آنوني    . شناسند  مي )2( ) لي  ( و      
نقشي را ايفا نمي آند ؛ پس آن را درهمـين       ) سر  ( ما  

( قسمت صفحه رها نموده ، سفرخويش را درهمراهـي بـا          
ادامــه ) شــعر ( بــه ســوي ســرزمين ) لي ( و ) تــال 

 . ميدهيم 
 
 چيست ؟) تال ( 

به زبان هنـدي اسـت ،       ) تاله  ( تال مخفف آلمة      
 يا بـه اصـطلاح چـك چـك آـردن را          آه درلغت آف زدن   

ميگويند و در زبان موسيقي نواختن ضربه هاي منظم و        
مكرر بر روي يكي  از آلات ضربي موسـيقي را گوينـد          
آه هدف آن ايجاد وقفه هاي منظم درهماهنگي با جريان        

تـا  . صداهاي تشكيل دهندة يك پارچة موسـيقي اسـت          
آورده موسيقي را ازحالت يكنواخت و آسالت آور بدر        

و ايـن  . ، حرآتي منظم و موجـدار دران پديـد آورد          
همان چيزي است آه  ذوق موسيقايي انسان بدان نيـاز         

 . دارد
درگذشته ها رسم بران بوده آه نخست شاعران شعر           

ــسازان آن   ــيقيدانان و آهنگ ــپس موس ميــسرودند ، س
. شعرهارا ماية آفرينش آهنگ هايشان قرار ميدادند        

ته بندي هجايي  و صوتي و وقفـه      چون درشعر نوعي دس   
                                                 

 ) .خالي ( مخالف ) = پر ( بروزن :   سر  )1( 
 .  چه وقت ) = آي ( بروزن :  لي   )2( 
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هاي منظم وجود دارد آه حرآت شعر را آهنگين ميسازد        
؛ بناءً موسيقيدانان با شناخت اين حرآات و سـكنات         

هايي ) تال ( منظم درشعر متوجه اهميت آن شده و           
را اختراع نمودند ، آه به مرور زمان و بـا انكـشاف          

 افـزايش  تدريجي آلات ضربي ، تعـداد آن نيـز رو بـه          
گذاشت و امروزه برخي از دانشمندان تعـداد تقـريبي          

تخمين ميزنند ؛ مگـر اآثريـت       ) 120(تالها را به عدد     
تالها درحريم موسيقي آلاسيك جنبة سمبوليك و تشريفاتي        
داشته جز درموارد خاص از سراپردة اني خويش گـام         

شـايد درمجمـوع تالهـاي سـليس و         . به بيرون نمينهنـد     
مروزه در انواع مختلف موسـيقي ، مـوارد        ثقيلي آه ا  

نوع تجاوز نكند ، آه بازهم      ) 30(آاربرد دارد ، از     
نـوع آن   ) 15-10(ازان جمله درموسـيقي مـا بـيش از          

 . مورد استفاده نيست 
چنان آه گفته آمـديم ، تالهـا از تعـدد انـواع               

برخوردارند ؛ اما به منظور جلوگيري از اطالة آـلام         
را به گونة نمونه ارائه ميـداريم  ، دو ـ سه نوع آن  

 : 
) ضرب  ( داراي سه بار و شش ماتره       : تال مغولي    ♦

 : است ، آه چنين شكلي دارد 
 
 
 
 
 

ــال  ♦ تـــ
) ضـرب   ( داراي چهار بار و ده مـاتره        : جهبتال  

 :است ، بدين گونه 
 
 
 
 
 

♦  
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( داراي چهار بار و شانزده ماتره       : تال تينتال   
 :است ، بدينقرار ) ضرب 

 
 )Ͽچيست ؟ ) ي ل 

لَي  درلغت حرآـات مـنظم و پيـاپي هرچيـزي را               
گردش منظم ساعت ، حرآت يكنواخـت      : گويند ؛ مانند    

در . . . . قلب ، گردش منظم زمين به دور آفتـاب و         
اصطلاح آوچكترين فاصلة منظم زماني ميان دوضرب دريك        
تال را گويند ، آه اهل موسيقي جهـت مـوزون سـاختن           

دريك پارچة موسـيقي ازان اسـتفاده       مسيرحرآت صداها   
 . مينمايند 

اگر به صداي حرآت منظم يك ساعت ديـواري گـوش             
فرادهيم ، و يـك دقيقـة آامـل را مـدنظر بگـيريم ،             
ثانيه گرد ساعت از آغاز يك دقيقـة تـا پايـان آن           
شصت بار ميجهد ، آـه هـرجهش آن بـاخود صـدايي را            

 حيـث  اگر هريك ازين صداها را بـه      . انعكاس ميدهد   
يــا ضــرب قبــول آنــيم ، درميــان ) مــاتره ( يــك 

هردوماتره يك فاصلة بسيارآوچك زماني وجود دارد ،        
و درميـان  . اسـت   ) لَي  ( آه همين فاصلة آوچك زماني      

 . بار تكرار ميشود ) 59(ثانيه ، ) 60(
خطوط عمودي ميـان دايـره هـاي آوچـك در شـكل               

 : است ) لَي ( زيرين ، نشان دهندة  
 
 
 
 
 وزن  (

 چيست ؟ ) 
در دانش شعر قاعده هـايي ـ آمـا بـيش هماننـد        

گفته هاي بالا ـ وجود دارد ، آه به منظور دريافـت   
توازن وقفه ها و تكرار منظم آواها و هجاها درشعر        

ايـن قواعـد و روشـها آـه        . به آار گرفته ميـشود      
جاگزين شده اند ، پس از     ) بحرهاي عروضي   ( درچوآات  
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جو توسط دانشمندان اين عرصه تدوين     سالها تلاش و جست   
 . گرديده و در دل آتابها جا گرفته است 

هرگاه بخواهيم شـعري را جهـت بازيافـت مقـاطع             
صوتي و تكرار آواهاو نظـم هجـايي آن مـورد آـاوش            

اسـتمداد  ) عروض   ( قرار دهيم ، ناگزيريم از دانش       
جوييم آه درفرجام نوعيت وزن و مقاطع منظم صوتي و        

 تكـرار و خلاصـه همـه خـصايص وزنـي  آن را            ترتيب و 
 .دراختيار ما قرارميدهد 

اگربيت زيرين را جهت بازيافت     : به گونة مثال      
مقاطع صوتي ، تكرار منظم آواها و بـالاخره وزن آن         

قـراردهيم ، پـس از يـك        ) عـروض   ( درچوآات دانـش    
سلسله تجزيه و ترآيب عروضي ، نوعيت وزن آن چنين به        

 : دست ميايد 
آزان برتر     به نام خداوند جان و خرد 

 انديشه برنگذرد
  

( پس به نتيجه ميرسـيم آـه شـعر مـذآور دروزن             
( سـروده شـده ، آـه آن       ) فعولن فعولن فعولن فعل     

و مشاهده ميگردد آـه        . است  ) بحرمتقارب مثمن محذوف    
) فعـل   ( سه بار در هرمصراع تكرارشده و     ) فعولن  ( 

را ) عروض  ( اگر اينجا   . ع  يك بار درپايان هرمصرا   
به يك تـرازو تـشبيه آنـيم و هريـك از مـصراعهاي             
شعريادشده را دريكي ازآفه هاي اين ترازوقراردهيم       
، شاهين ترازو دقيقاً روي نقطة صفري توقف مينمايـد         
، چون هيچگونه آمي و زيادي ميان محتـواي آفـه هـا           

 . موجود نيست 
 مييازيم آه   از مرور سخنان بالا بدين نتيجه دست        

يگانه عاملي آه ميان شعروموسيقي پيونـد ناگسـستني         
برقرارنموده ، همانا مطابقت دقيـق هجاهـا و فاصـله           
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هاي منظم وزن شعر درمطابقت با مقاطع مـنظم ضـربي          
 . تال درموسيقي است 

 
درينجا جهت وضاحت بيشتر موضوع ميرويم بـه سـراغ          

د قاسمي وحي( آهنگي از هنرمند محبوب و شهير آشورمان        
، تا ببينيم آه مطابقت دقيق و منظم هجاهاي شعر        ) 

با مقاطع منظم ضربي تـال درموسـيقي چگونـه صـورت            
 : مطلع آهنگ يادشده چنين است . پذيرفته است 

  عشق اگر درجلوه آرد پرتو مقدور را 
ازگداز دل دهد روغن چراغ طور 

 را
فـاعلاتن  = بحـر رمـل مـثمن محـذوف         ( اين شعردر   

= مغـولي   ( سروده و درتـال     ) فاعلاتن فاعلن   فاعلاتن  
 .نواخته شده است ) دن دن دا دا تن نا 
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اين هنرمند ) سوغاتي ( سي دي  اين آهنگ به براي شنيدن( 
 ): مراجعه شود زيرين   آدرس انترنتيويا

http://www.afghanhits.com/music/qasimi/sawghati.html  
به شـكل بـسيار     ) وحيد قاسمي   ( ديده ميشود آه      

ماتره يا ضـرب را بـه        ) 13( ظريف و هنرمندانه ،     
فـاعلاتن  ( طور دقيق و منظم زير پوشش هردو سـيلاب          

 نخـست  قرار داده ودر مجمـوع ،  دومـصراع        )  فاعلاتن  
.  ضرب نشسته است     ) 78( اين آهنگ دقيقاً بر روي          

آه همين جريان تا آخـر آهنـگ بـه همـين شـكل و بـدون              
 . آوچكترين تفاوتي ادامه دارد 

 
 

 : مطابقت تال با وزن 
درگذشته گفتيم آه مطابقت و عدم مطابقت اوزان          

عروضي با تال وابسته به نوعيت آمپوز است ؛ زيـرا         
ي هجاها درهنگام تلفظ آلمات است آه      بلندي و آوتاه  

پـس  . نوعيت تال را تعيين ميكند ، نـه وزن عروضـي          
اگر يك شعر در دوآمپوزمختلف خوانده شود ، طبيعتـاً         
بلندي و آوتاهي هجاهـا و نوعيـت تـال دراـا بـه             

هرچنـد آـه وزن     . دوگونة متفاوت عرض وجود ميكنـد       
 . عروضي همانست آه بود 

ر روشنگري بيشتر ، نمونه يي      اينك بازهم به منظو     
ازينگونه اختلاف را درقالب بيت ذيل ارائه ميـداريم         

 : 
وزهرطرفي  هرجا آه سفرآردم توهمسفرم بودي 
 رفتم تو راهبرم بودي

و در  ) بحر رجـز    ( اين شعر آه دريكي ازمشتقات      
سروده شـده   ) مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن     ( وزن  

نرمندان پرآوازة آـشورما    ، دردوآمپوز مختلف توسط ه    
 . به اجرا درامده است ) احمدظاهر و فرهاددريا ( 

دا دن نا ( احمدظاهر هجاهاي اين شعر را  با ضربهاي        
مطابقت بخشيده و فرهـاد دريـا آن را       ) دا تن نا    / 

تا تك دن دن / دا تك تن تن    ( درمطابقت با ضربهاي      
 . به خوانش گرفته است ) 

 : رنخست آهنگ احمدظاه
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 : و اين هم آهنگ فرهاد دريا 

 
 

  
  
  
 
مراجعه شود زيرين  آدرس انترنتي اين آهنگ به براي شنيدن( 
 :( 

http://www.ahmadzahir.com/?group_id=7  
 : و اين هم آهنگ فرهاد دريا 

  
  
  
 
 
د مراجعه شوزيرين  آدرس انترنتي اين آهنگ به براي شنيدن( 
 :(  

http://www.afghanhits.com/music/farhad/c.html   
در اشكال بالا به خوبي مشاهده ميگردد آه احمد ظاهر        

تـو همـسفرم   ( و يا جملـة     ) هرجا آه سفرآردم    ( جملة  
 را بـا دوازده مـاتره مطابقـت بخـشيده ، و            )بودي  

ره مـات  ) 48( درمجموع دو مـصراع ايـن شـعر را در           
مستفعل مفعولن ( خاتمه بخشيده ، آه همين روال يعني هر        
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تا آخر آهنگ همچنان بر روي دوازده مـاتره اتكـا          ) 
 . دارد ،  نه آم و نه بيش 

اما درآهنگ فرهاد دريا ميبينيم آه او هر            
را بر روي شانزده ماتره قـرار       ) مستفعل مفعولن   ( 

ده آه در مجموع هجاهـاي دومـصراع يادش ـ       . داده است   
ماتره را زيرپوشش قـرار داده       ) 72( درين آهنگ ،    

است ؛ زيرا نوعيت آمپوز ايجاب ميكرد آه احمدظاهر ،        
را بـر روي دوازده  ) مـستفعل مفعـولن   ( هر              

ماتره قرار دهـد و فرهـاد دريـا بـر روي شـانزده             
در حالي آـه شعرهمانـست و بيـت همـان و وزن           . ماتره  

  .عروضي همان 
 دو نمونة بالا به اين نتيجة قطعي        پس با مطالعة  

ميرســيم ، آــه مطابقــت و عــدم مطابقــت وزن و تــال 
ارتباط مستقيم دارد با نوعيت آمپوز ، آه او خـود         
تعيين آنندة نوعيت حرآت و سرعت تال و تقسيم بنـدي         

 . هجاها برروي ماتره هاست 

  
  
  

  آاربرد شعر درموسيقي
    

   
ش يك آهنـگ    يكي از مراحل دشوار درجريان آفرين       

خوب ، مرحلة انتخاب شعر است ، آـه آهنگـساران را           
به مشكلاتي مواجه ميسازد ؛ زيرا يـافتن يـك پارچـه            
شعر متناسب ، با آمپوزي تـازه سـاخته شـده ، آـه             
دربرگيرندة همه جوانب مقتضيات مقاطع صوتي و  ضـربي          
و افادة مفهوم مورد نظر ، درقالـب ريتمـي ازقبـل            

شت مناسبتهاي زماني و مكـاني      تهيه شده ، بادرنظردا   
 . آهنگ باشد ، آار ساده يي نيست 

ازسوي ديگر نوعيت شعرانتخاب شـده بـه اضـافة            
محتويات و طرز آاربرد آن دريك آهنگ ، ميتواندگوشه         
هايي از شخصيت فردي آهنگساز و يا آوازخوان را به         
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نمــايش بگــذارد ، آــه ايــن خــود درتعــيين مــسيرشهرت  
 محبوبيت وي نقش مهمـي را بـازي         وميزان صعود ونزول  

 .مينمايد 
اگر آمپوز يك آهنگ برمبناي همه ارزشهاي علمـي           

و هنري استوار باشد ؛ اما شعري مبتذل دران آمپوز         
جاگيرد ، از مقـدار تـأثير گـذاري خـود بـه مراتـب               
ميكاهد و برعكس اگر شعري دربرگيرندة همه زيباييهاي        

 ناشـيانه   لفظي و معنوي باشد ؛ امـا دريـك آمپـوز          
جاگيرد ، پس از دريافـت چـنين معجـوني نامتناسـب ،             
روان آدمي برحال شاعر و آهنگـساز زار زار خواهـد           

 . گريست 
اينجاســت آــه اهميــت انتخــاب شــعر ، مــسؤوليت   

آهنگــساز را دوچنــدان ميــسازد و لازم ميافتــد آــه  
آهنگسازان و آوازخوانان ما  در آفرينش پارچه هاي         

 . يشتري آار گيرند جديد خويش از دقت ب
اينـــك برخـــي از بازيافتـــه هـــاي آـــاربرد   

 : شعردرموسيقي را چنين خلاصه ميكنيم 
 
 
 :  آاربرد تصنيف درموسيقي  -1

   
درگذشته ها ، آهنگسازان ، شعري از قبل سروده           

شــده را مايــة آفــرينش آمپــوز جديــد خــويش قــرار 
اين آار برعلاوة محاسن خويش ، معـايبي را        . ميدادند  

به همراه داشت ، آـه برجـسته تـرين آن ، عـدم           نيز  
مطابقت برخي هجاهاي شعري با ضربها يـا مـاتره هـا           

بنـاءً آوازخوانـان ، جهـت       . بـود   ) تال  ( درحرآت  
تطابق بخشيدن هردو ، مجبورميشدند يا به برخي حـروف         
ساآن ، حرآت بخـشند و يـا ايـن آـه درقـسمتهايي ،             

جا و ضـرب ،   مقاطع صوتي خودساخته ايجادآنند ، تا ه      
 . حرآت باهمي يابند 

درعلم عروض قاعده يي وجود دارد آه گـاهي بـه             
منظور ايجاد توازن و توافق آلمات با وزاي عروضـي         
، براي حروف ساآن و اصلي يك واژه ، حرآت ميبخشند        

   дگـاهي درشـعر ضـرورت ميافتـد آـه واژة           : ، مثلا )
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) آبوشـار  ( و بـه شـكل     ) ب  ( را به ضـم     ) آبشار  
اصـلي و  ) ب ( لفظ آنند ، آه همين حرآت بخشيدن بـه         ت

يـاد  ) إشـباع  ( ساآن را در زبان عـروض بـه نـام           
 . ميكنند 

در موسيقي استفادة اشعاري آه دراا اشباع به          
آار گرفته شده باشد ، گاهي ايجاد بي نظمي ميكند و        

. به جريان حرآت مـنظم صـدا لطمـه وارد مينمايـد            
يـست و بـستگي بـه توانـاي        البته هميشه هـم چـنين ن      

هنرمند دارد آه تا چه حـد ميتوانـد هجاهـاي ايـن            
گونه واژه ها را با ضربها يا ماتره ها حرآت بـاهمي         

آه درين صورت آوازخوان مجبور است  هجاي حرف       . بخشد  
 سه ضرب  آشيده ادا آند و يـا          –قبلي آن را تا دو      

اين آه خود نيز قانون اشـباع را مراعـات نمـوده ،           
من آن حرف مشبع را برسر ضربي موافق بنـشاند ،         درض

آه ايـن خـود هنرمنـدي ميخواهـد و پـاي هنرنمـايي              
 . آوازخوانان ناپخته درين فراز و نشيب ميلنگد 

اينك نمونة هردو گونه را در آهنگـي از اسـتاد             
سراهنگ مورد مطالعه قـرار ميـدهيم ، آـه شـعر آن            

=  مغولي (سروده شده و در تال     ) رمل  ( دربحر عروضي   
شعر با ايـن  . اجرا شده است  ) دن دن دا دا تن نا       
 : ابيات آغاز ميگردد 

گل و         الا اي دلشكارم 
 باغ و بهارم
 ال و سبزه زارم    بهشت و آبشارم 

 ترامن دوست دارم    مرودور از آنارم 
 

بهشت و آبشارم  ( شكل زيرين بيانگر طرز تلفظ عبارت       
 : هنگ يادشده است توسط استاد سراهنگ ، در آ) 
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چنان آه ديده ميشود ، استاد سراهنگ ، بـه منظـور          
ايجاد توازن ميان هجاي شعر و حرآت ضربهاي تال ، سه         

 . عمليه را انجام داده است 
آبشار را از ضرب شماره پنج  به ضرب         ) ب  ( حرف   .1

 . شماره هفت انتقال داده است 
ــرف  .2 ــت ح ــارة –) آ ( حرآ ــار - 4 در شم  را  دوب

شترآشيده تلفظ  نموده و توسط اين حرآـت ضـربهاي           بي
 . پنجم و ششم را پر نموده است 

را ) ب  (  با اجراي اين دوعمليه ، سكون اصلي         .3
حفظ نموده و تغـييري دران وارد       ) آبشار  ( درآلمة  

هرچند آه دراصل شـعر بايـد بـا         . ( ننموده است   
 ) . اشباع خوانده شود 

 : گونة دوم 

) دوسـت  ( در آلمة   ) ت  ( آه حرف    درينجا ميبينيم   
اداشده است ؛ زيـرا   ) دوستو  ( با اشباع و به شكل      

دو حرف ساآن ديگر درين آلمـه وجـود       ) ت  ( قبل از   
هـم سـاآن اداشـود ،     ) ت  ( دارد و اگر حرف سـومي       

نوعي ناهنجاري درتلفظ پديد ميايد آه گوشهاي آشنا        
 ايـن   براي شنيدن ( . با هنر موسيقي آن را نميپسندند       

 ): د مراجعه شوزيرين  آدرس انترنتيآهنگ به 
http://www.afghanhits.com/music/sarahang/shamali.html  
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 گفتـه بـوديم آـه درگذشـته هـا ،            به هرحـال ؛     
آهنگسازان ، شـعري از قبـل سـروده شـده را مايـة              
آفرينش آمپوز جديـد خـويش قـرار ميدادنـد ؛ امـا             
بعدها ايشان متوجه نقيصة يادشده گرديدند و ايجـاد         
يك آهنگ جديد را به گونة عكس آن روي دست گرفتنـد          

يعني نخست آمپوز ميساختند و بعد آن را به شـاعري          . 
)  تال ( پردند ، تا مطابق به حرآات منظم ضربي         ميس

دران آمپوز ، شـعري برايـشان بـسرايد ، آـه ايـن              
 . نام ادند )) تصنيف سازي (( عمليه را 

تصنيف سازي  برعلاوة اين آه نقيصة يادشـده را            
از بين ميبرد ، ميتواند مناسبات زماني و مكاني بهتري         

ايـن خـود   را درميان يك آهنگ جاسـازي آنـد ، آـه            
برويژگيهاي بهينه پردازي يك  آهنگ افزوده و درجـة          
پذيرش و تأثيرگذاري آن را تاحد ممكن ارتقا ميبخـشد          

درموسيقي آـشورما   )) تصنيف  سازي    ((  متأسفانه  . 
مورد توجه اهل حرفت قرارنگرفته و آمبود آن باعـث          
شده اسـت آـه آهنگهـاي ناپختـة فراوانـي درعرصـة             

   . د  موسيقي ما به ظهور رس
 :  ترآيب اوزان خاص باموسيقي  -2

   
همانگونه آه درموسيقي ، ريتمهاي شادي آفرين و        
اندوه زا وجود دارد ، شعر نيز از عـين همـين خصيـصه           

برخــي از اوزان شــعري ، نظربــه . برخــوردار اســت 
نوعيت ساختاري و حرآات  ريتميك هجاهـاي خـويش  ،          

اهنگ و به گونه يي  درحرآت ميافتند  ، آه تكرار هم       
سريع هجاهاي آن ، درحيطة روان آدمي ، حالتي شـادي         

اوزان زيـرين را   . بخش و شور آفرين ايجـاد ميكننـد         
ميتوان به عنوان نمايندگان گروه يادشده معرفي نمـود          

 : 
مـستفعلن مـستفعلن     + مستفعلن مستفعلن   (  وزن   

 بحر رجزمربع سالم ) = 
تعلن مف+ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن     ( وزن   

 بحر رجزمثمن مطوي ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن 
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و يا  ) مفعول مفاعيل     + مفعول مفاعيل   (  وزن   
بحـر هـزج     ) = مستفعل مفعولن   + مستفعل مفعولن   ( 

 مثمن اخرب 
فاعلاتن مفاعلن  +  فاعلاتن مفاعلن فعلن    (  وزن   

 بحر خفيف مسدس مخبون محذوف ) = فعلن 
ا درآنارهمديگر  گاهي از تناسب چيده شدن واژه ه        

و يا نوعيت ساختاري آا ، حالتي درخوانش شعر پديد        
ميايد ، آه روان آدمي تماشاگر رقص و شادي نـامرئي         
واژه ها ميشود ، هرچند آن واژه ها درقالب بحرهايي        

 ارائه شده باشند آه من 
حيث بحرهاي شاد وشورآفرين شناخته نشده باشـند بـه          

مولانا را ارائه نمـود   گونة نمونه ، ميتوان اين شعر       
 : 

   فارغ از آار جهانم تننا ها ياهو
 ايمن وز دور زمانم تننا ها ياهو

 
اآنون اين سوال مطرح بحث قرار ميگيرد ، آـه از             

ترآيب اين گونه اوزان باموسيقي ، چه چيـزي حاصـل          
آه ارائة پاسخ بدين پرسش را درميان گفته       . ميشود  

 : هاي زيرين به جستجو ميگيريم 
 ) : تال ( درترآيب با ) الف ( 

 آـه همـه     –اگر مـا يكـي از اوزان يادشـده را             
بانظرداشـت بارمعنـايي     ( -طبيعت شورآفريني دارند    

درآمپوزي آه سرعت نظم ضـربي آن درحـد خيلـي          ) آن  
پايين قرارداشته باشد ، جابجا سازيم ، درحقيقـت بـا          
آرايش بخشيدن موسيقي توسط يك پارچه شـعر ، مرتكـب          

ستن از تأثير گذاري موسيقي گرديده ايم ؛ زيرا مـا         آا
. تناسب ميان شعر و موسيقي را رعايـت ننمـوده ايم          

چون نوعيت ساختار وزن ، ايجاب رعايت سـرعت لازم را         
مينمايد ، تا از ويژگي شورآفريني آن آاسته نشود ؛        
اما وقتي آن را بايك تال آهسته همگام ميسازيم ، پـس         

ي شعر را مطابق به حرآـت مـاتره        مجبور ميشويم هجاها  
اينجاست آه از سرعت لازم آن آاسـته       . ها ادانماييم   

ــه وارد     ــذاري آن لطم ــة تأثيرگ ــشود و برپيمان مي
مينمايد ؛ زيرا تالهايي آه سـرعت نظـم ضـربي آـا             



 32

درحــد پــايين قــرار دارد ، خــودطبيعتي شــادي بخــش و 
شورآفرين ندارند پس نميتوان ازاا توقع داشـت آـه          

رخلاف فطرت و طبيعـت خـويش ، درمـا شـور و نـشاط             ب
 . بيافرينند 

 ) : راگ ( درترآيب با ) ب ( 
بازهم اگر اوزان يادشـده را درقالـب يكـي از             

راگ درباري ويـا   : راگهاي آرام و موجدار ، مانند       
راگهايي باخاصيت غم انگيز ، چون راگ بهيرو ، يكجـا         

 ما خواهـد   سازيم ، نتيجة تأثيرگذاري آن برعكس توقع      
چون درهردوصورت تناسب لازم ايجـاد نميگـردد و         . بود  

 . زمينة انگيزش تأثيرگذاري فراهم نميايد 
گوشهاي تـن و روان مـا بارهـا بـا آهنگهـايي               

مواجه شده اند ، آه تناسب وزن و تال دراا رعايت        
شده ؛ اما چون آن آهنگها درقالب  راگهاي متناسـب         

ه ، حالتي بـه مـا دسـت      با وزن و تال ارائه نگرديد     
داده آه از سرعت حرآت وزن و تال ، شانه هامان به        
پرش افتاده ، مگر روان مـا درگوشـه يـي خزيـده و            

آه ايـن خـود يكـي  از نقـايص         . آرام گريسته است    
هرچنـد بـوده انـد اسـتادان        . عمده به شمار مـيرود      

توانمندي چون استاد قاسم افغان و استاد سـراهنگ ،         
رآبات نامتجانس را درقالب يـك پارچـه       آه همة اين م   

ريخته و ازخود به يادگارگذاشته اند ؛ اما بناي آن        
يادگارها طوري اسـتوار براصـول و مبـاني علمـي و            
هنــري ، هنرمندانــه ريختــه شــده آــه حــتي رواــاي  
ظرافتياب ما نتوانسته آوچكترين ناهنجاري را دراا       

 –ق قديم   احساس نمايد ؛ زيرا ايشان مانند اطباي حاذ       
آه دقيقاً ميدانستند آه ازترآيب چه مقدار سـرآه و         

 همـين توانـايي و    -عسل ، شربت سكنجبين حاصل ميـشود        
استعداد را فطرت خويش فته داشـتند و از پيمانـة          
آميزش اندوه و شادي درچاشني موسـيقي بـه حـد آـافي            

بناءً تـاظهور موسـيقيداناني چـون       . آگاهي داشتند   
ين گونه نامتجانسها بايد اجتناب    آا ، از ترآيب ا    

 . ورزيد 
 
  : بارمعنايي شعر  -3
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آاربردشـعر  ( نكتة مهـم واساسـي ديگـر         : )الف  ( 
رعايت تناسب ميـان بارمعنـايي شـعر و         ) درموسيقي  

 . نوعيت تال و راگ است 
اگر شعري راآه در بارمعنايي خويش ، ويژگيهاي          

ي سرورانگيزي فته باشد ، بايـك تـال آرام و راگ ـ         
اندوه زا ترآيب  نماييم ،  و آهنگي  باهمين خصوصيات        
بيافرينيم  ، اين را بايد نقصي عمده شمرد ؛  زيرا        

 صرف با يكي    – نظر به خصوصيات خويش      –روان شنونده   
تمـاس برقـرار نمـوده و      ) شعر يا موسيقي    ( ازين دو   

آـه دريـن   . ديگري را به باد فراموشي خواهد سپرد        
 برقلمرو روان آدمي چيره ميشود    حالت يا شعر است آه    

پـس دريـن حالـت ماشـعر و       . يا موسيقي ، نه هردو      
موسيقي را جدا ازهم و درآنارهم قرارداده و پيشكش        
شنونده نموده ايم ،  آه ميتـوان ايـن گونـه را بـه            

تـشبيه نمـود  ، چـون هرگـز          )  روغن   –آب  (  ترآيب  
 . باهم مخلوط  نميشوند 

 همين ويژگي برخـوردار     عكس اين ترآيب نيز از عين       
يعني اگر شعري اندوه زا را با تـال و       . خواهد بود   

راگ شادي آفرين ترآيب نماييم ، بازهم همـان نتيجـه          
آب ( آه درينحال تشبيه ما از    . به دست خواهد آمد     

تغيير شكل خواهـد داد     )  آب   –روغن  ( به  )  روغن     –
 .آه درهردوصورت نه تأثيرگذار است و نـه شـفابخش          . 

بناءً بانظرداشـت نكـات ذآرشـده ، برآهنگـسازان و           
ــق      ــت دقي ــه رعاي ــد ، آ ــان لازم ميافت آوازخوان
ــال و راگ      ــا ت ــب ب ــعر را درترآي ــايي ش بارمعن
درنظرداشته و از احتمال عدم آميزش آا بايكـديگر         

 . هنرمندانه جلوگيري به عمل آورند 
درشكل ديگري ازين دسته ، گاهي آهنگهـايي         : )ب  ( 

ما راه برده اند ، آه بارمعنـايي شـعر آن        به گوش   
ايجاب مينمود تا آن آهنـگ توسـط يـك آوازخـوان زن            
اجرا ميشد ؛ اما ما آن را به صداي يك مرد شـنيده         

ــه    . ايم  ــنيده ايم آ ــز ش ــايي را ني ــرعكس آهنگه ب
بارمعنايي شعر ، ايجاب خوانش آن توسط يك آوازخوان        

زخـوان  مرد را مينمود ؛ مگر آن آهنگ توسط يـك آوا        
اينجاست آه عدم هماهنگي بارمعنايي و      . زن اجراشده   
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نوعيت صدا ، درسيـستم گيرايـي و پذيرشـگري روان ،           
ايجاد اختلال نموده و ذهن شنونده به جـاي التـذاذ و          
بهره گيري ازموسيقي ، به مرور انباشته هـاي فلـسفي          
حافظه ميپردازد  و رسالت موسيقي ، قبل از رسـيدن         

 . ه فروميماند به هدف درنيمه را
 
 : مناسبات زماني و مكاني  -4

مسألة ديگري آه درگـزينش و جاسـازي يـك شـعر              
دريك آمپوز از اهميتي فراوان برخوردار است ، رعايت        

 . دقيق مناسبات زماني و مكاني شعروموسيقي است 
اگر درميان جمعي سوگوار ، سروده يي با محتـواي            

 خواهد بـود  تغزلي به خوانش گرفته شود ، بي مناسبت       
و اگر درمحفل شادي و سرور سـخن از دود و بـاروت و          
آتش و خون و تجـاوز و ويرانگـري بـه ميـان آيـد ،             

آه درهردو  . توازن ذهني شنوندگان برهم خواهد خورد       
تبديل خواهـد   )) موسيخي  (( به  )) موسيقي  (( صورت  

 : به اين نمونه ها توجه نماييد . شد 
 تجليل و بزرگداشـت     گويند درمحفلي آه به مناسبت     

از مقام مادر برپاشده بود ، از آوازخواني خواسته         
شد تا درجايگاه ويـژه قرارگرفتـه و برگرمـي محفـل            

موقعي آه آوازخـوان دربرابـر حاضـرين        . بيافزايد  
 : قرار گرفت ، آهنگي را بامحتواي اين شعر احراآرد 

 مادرمن  دوچشمان سياي خمارداري 
 مادرمن  شنيدم بارقيبان تار داري 
 مادرمن  فراموشم مكن اي نورديده 
 مادرمن  اگرچه عاشق بسيارداري 

 
ببينيد ، آوازخـوان مـذآور محفـل را بـااجراي             

( موسيقي گرمـي بخـشيد و بـا اضـافه نمـودن عبـارت              
سهم شخصي خود را نيز دربرابر مقام والاي       ) مادرمن  

مادر اداآرد ؛  اما ايـن آـه دوبـيتي ذآرشـده چـه             
اده ميكند و چه مناسبتي با ايـن محفـل        مفهومي را اف  

 . داشت ، خود جاي بحث دارد 
ــر از     ــي ديگ ــد ، يك ــري ميگوين ــورد ديگ  درم

 آه جاي خوشي و     –آوازخوانان دريكي از محافل عروسي      
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 درميان صداهاي دل انگيز موسيقي ، اين        –سرور است   
 : شعر را زمزمه آرد 

 ياران و بـرادران مـرا يـاد آنيد
 چوب شمشاد آنيـدتابوت مرا ز

 تابوت مـرا قـدم قـدم بـرداريـد
 برخاك سيه مانده و فرياد آنيد

 
 : سهولت گرايي  -5

وقتي شعري براي يك آمپوز جديد انتخاب ميشود ،           
برعلاوة درنظرگرفتن همه معيارهـا ، مـوازين ادبـي و           
جنبه هاي تأثيرگذاري آن ، بايد طوري باشد آـه حـد          

ن بـا مـشكلاتي مواجـه       اآثرشنوندگان دردرك مفهوم آ   
به عبارت ديگر وقتي شعري درقالـب موسـيقي         . نشوند  

به شنونده ارائه ميگردد ، نبايد داراي واژه هـاي         
نامأنوس و پيچيده و يا مفاهيم اسطوره يي باشـد ،         
آه شنونده براي درك مفهوم آن مجبور به ورقگردانـي         

 .  المعارفها شود ةفرهنگها و داير
ارزشي شعر درحد خيلي پـايين      همچنان اگر مفاهيم      

قرار داشته باشد و يا واژه ها و مفـاهيم تكـراري          
دران به آارگرفته شده باشد ، ذهن شـنونده را بـه          
ــشي لازم را    ــر آن تأثيربخ ــاخته و ديگ ــستگي دچارس خ

 .  نميتواند ايجادآند 
 
 
 : هدفمندي و پيام   -6

موسيقي نبايد صرف وسيلة تفنن و سرگرمي باشـد           
د وسـيله يـي باشـد بـراي پخـش و نـشر            ؛ بلكه باي  

. . ارزشهاي اخلاقي ، معنوي ، اجتماعي ، فرهنگي و        
موسيقي بايد هدفمند بـوده و      : به بياني ديگر    . . 

آــه ايــن پيــام . پيــامي را درخــويش فتــه باشــد 
ميتواند بيانگر انديشه هاي عرفاني ، حماسي ، عشقي        

ميان باشد ، تا روح معنويت را در    . . . ، فلسفي و    
افراد جامعـه تقويـت نمايـد و شـنوندگان بتواننـد            
درنشيب و فراز روزگار ، اندوه و سرور خويش را با        
آن درميان گذارند و درصحراي پرمـشقت عمـر ، بـار           
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ســنگين زنــدگاني را دمــي فروهــشته و خــود انــدآي  
 . بياسايند 

ــد     ــون ميگوي ــي را  : (( افلاط ــر داروي تلخ اگ
يشكش آنند ، طبيعتـاً وي    درجامي ريخته و به آودآي پ     

از نوشيدن آن ابا ميورزد ؛ اما اگـر آنـاره هـاي           
جام را با شـهد بيالاينـد و بـه آـودك دهنـد ، او             
مشغول شيريني شهد شده و تلخي دارو را چنان آه بايد        

 . )) احساس نميكند 
به همين گونه ما اگر گفتنيهاي لازم را با زباني            

 گـوش شـنونده   ساده و يا درقالب پند و انـدرز بـه         
فروآنيم ، مثمر ثمري نخواهد بـود ؛ امـا اگـر همـان            
گفته هارا با شيريني موسيقي آميختـه و بـه شـنونده           
ارائه آنيم ، ازگوش به  هوش وي راه ميگشايد و يك        

 . تير به دوهدف اصابت ميكند 
آهنگسازان ما با درك رسالت احتمـاعي خـويش و            

ن ميزييم  ، مطابق به مقتضيات زمانه يي آه ما درا       
بايد موسيقي را از حالـت رآـود و يكنـواختي بـيرون            
آورند و نگذارند تا قاف قيامت زلـف يـار برپـرده           
هاي سـاز و آواز سـايه افگنـد و يـا رخ ماهگونـة             
معشوق درصفحة مدور طبله جلوه نمايي نمـوده ، قامـت          

 . سرو يار با بلنداي سه تار همكنار گردد 
 شماري از آهنگـسازان     خوشبختانه درسالهاي پسين ،     

و آوازخوانان ما متوجه اين نكته شـده و دسـت بـه           
آفرينش شماري ازيـن گونـه آهنگهـا زده انـد ، آـه             

آهنگهاي هدفمند ((  ميتوان اين دسته را                 
 . ناميد )) 
 
 : اهميت تلفظ واژه ها   -7

ــم      ــوارد مه ــر از م ــي ديگ ــعر (( يك آاربردش
 شمـاري از واژه     ، دقت درسـهولت تلفـظ     )) درموسيقي  

تلفـظ شمـاري از    . هاي يك شعر توسط آوازخوان اسـت        
واژه ها با خصوصياتي آه دارنـد ، بـراي برخـي از           

ازينرو مـوقعي آـه     . آوازخوانان سهل و ساده نيست      
شعري براي يك آمپوز انتخاب ميگردد ، درقـدم نخـست          
 –بايد آهنگساز بداند آه آوازخوان مـورد نظـر او           
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 آيا ميتواند شمـاري از      –فردي اش   نظر به ويژگيهاي    
واژه هاي آمده درشعر انتخاب شده را به درستي و به        

 . گونة هنرمندانه تلفظ آند يانه 
ــايي و       ــه بارمعن ــر ب ــا نظ ــاري از واژه ه شم

ويژگيهايي آه دارند ، ايجاب مينمايند آه مطابق به        
         дواژه : همان خصوصيات معنايي شان تلفظ شوند ؛ مـثلا

. . آهسته ، قطره قطره ، اندك اندك و     هاي آرام ،    
اگر شمرده شمرده ، واضح و به آهستگي ادا شـوند ،         . 

برآيفيت آهنگ ميافزايند و برعكس اگر اين واژه ها        
 –و يا امثال اينها درقالب يك تال سريع و آن هـم             

 باموزيك جـاز ادا گردنـد ، ديگـر          –خدا ناخواسته   
 را از دسـت   اين واژه هاي بيچاره معاني اصلي خويش      

ميدهند و نه تنها آه با موسيقي همنـوا نميگردنـد ،          
آه مبدل به مجسمة بيروح و بي اختيار همـان واژه هـا          

 . ميگردند 
زماني دريكي از محافل ، آوازخواني با اين شعر           

 : مسابقة دوش را به راه انداخته بود 
  به ساغر نقل آرد ازخم شراب آهسته آهسته   
   
 آوه آفتاب آهسته    برامد از پس            

 آهسته 
آوازخوان مذآور دربيابان نابسامانيهاي تلفـظ        

خويش ، با چنان سرعتي ميدويـد ، آـه همـه آوازهـاي            
موسيقي و تمام حروف پارچه پارچه شدة واژگـان ايـن          
شعر به دنبال وي با ايـت تـلاش ميدويدنـد ؛ امـا            

نتيجـه  . نميتوانستند دامن وصل او را به آف گيرنـد         
د آه نوازندگان و آوازهاي موسـيقي و ضـربهاي         همان ش 

. تال و شنوندگان و حروف و هجاها و آلمات شـعر و         
با خـستگي و افـسردگي مفـرط ، محفـل را تـرك             . .  

گفتند ، تا لحظـه يـي درآنجـي بياسـايند و تـصميم             
بگيرند آـه هرگـز دوبـاره بـا ايـن آوازخـوان بـه               

سـتيم  و ماهم به جمع ايشان پيو     . بيابانگردي نروند   
 . 
 
 : رعايت معيارهاي ذوقي    -8
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همه ميدانيم آه معيارهاي ذوقـي نـزد افـراد و             
ازينـرو وقـتي    . طبقات مختلـف جامعـه يكـسان نيـست          

آهنگساز آمپوزي را تهيه ميبيند و ميخواهد شعري را        
درقالب آن آمپوز جابجا سازد ، طبيعتاً نظربه نوعيت        

وز ساختاري آن آمپوز ، خود ميدانـد آـه ايـن آمپ ـ          
مورد استقبال چگونه افـراد يـا طبقـاتي درجامعـه           
قرار خواهد گرفت ، و درحقيقت اين آهنـگ را بـراي          

البتـه پـس از   . چه آساني و چه مناسبتي ساخته است        
مرحلة آميزش شعر با آمپوز ، اين حدس و گمـان بـه          
مرز يقين نزديكتر ميشود و آهنگـساز مـاهر و مجـرب ،           

 جديـد را درميـان      خود ميتواند مقدارپـذيرش آهنـگ     
 . جامعه نزد خود تخمين زند 

ازينرو لازم است آه وقتي آهنگساز دست به ايجـاد            
يك پارچة جديد ميزند ، معيارهاي ذوقـي شـنوندگان          
را مدنظرقرار داده و مطابق با آن به گزينش شـعري         
بپردازد آه بارمعنايي آن متناسب با حرآت موسـيقي         

يه را انجام دهد ؛   مورد نظر باشد ويابرعكس اين عمل     
اما اگر منظور يك گروه يا طبقة خـاص باشـد و يـا           
مناسبتي درآارباشد ، قبل ازترآيب شـعر و آمپـوز ،          
بايد معيارهاي ذوقـي آن گـروه و يـا مقتـضيات آن            

ــد   ــدنظرقرار ده ــبت را م ــال  . مناس ــة مث ــه گون ب
آهنگهايي آه مورد استقبال جوانان قـرار مـيگيرد ،          

سندند و آهنگهـايي آـه مـورد       سالمندان آن را نمي پ ـ    
 آـه بيـشتربه     –توجه سالمندان و يا اشـخاص چيـزفهم         

محتواي موسيقي اهميت ميدهند ، تا به شكل و فـرم آن         
خوش ندارند  ((  قرار ميگيرد ، طبقة نوجوان آن را         –

 . (( 
 
 : رعايت همگوني درتسلسل آهنگها    -9

شاعران غزلسراي قديم ما ، در ارائة تـصويرهاي           
يعني دريك بيت ازوصل يـار      .  دست بازداشتند    متفاوت

ســخن ميگفتنــد و دربيــت ديگــر از فــراق وي شــكوه 
ــرميدادند  ــد و   . س ــف دلدارميكردن ــصراعي وص درم

 . درمصراعي ديگر هجو دلشكار 
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اين شيوه متناسب با مقتضيات ادبـي آن زمانـه            
ها بود و ايرادي نداشت ؛ اما شعر امروز بيشتر بـر         

كا دارد ، تا به تنوع تضاد هاي     روي وحدت موضوع ات   
و اگر قرار باشد درفضاي شعر تنـوعي هـم         . موضوعي  

) وحدت موضوع ( صورت پذيرد ، بايد خارج از دايرة        
 .نباشد 

. درموســيقي نيــز عــين همــين مــورد صــدق ميكنــد   
درگذشته ها اگر آهنگي ساخته ميشد ، آوازخواني آن        

جاهـاي  را يادريك محفل ميخواند و يـا در راديـو و          
ديگر يك بار ثبت ميـشد و بعـد وظيفـة آهنگـساز و            

امروز آه با پيشرفت تكنولوژي     . آوازخوان تمام بود    
ــصويري ،    ــوتي و ت ــدرن ص ــتگاههاي م ــاربرد دس و آ
آوازخوانان ما چندين آهنگ را يكباره درقالـب يـك          
آست يا سي دي به شـنوندگان عرضـه ميدارنـد ، سـه            

 . ند نكتة مهم را بايد مد نظر قرار ده
 بارمعنايي شعرهاي انتخاب شده درهمـة آهنگهـا         .1

نه آن آـه درشـعريك      . بايد متناسب با همديگر باشد      
آهنگ از خون و آتش و دود و باروت سخن رفته باشـد          
و به دنبال آن شعري دربيان بوس و آنارمعشوق و يا         

 . امثال آن 
 براي متناسب بودن راگها ، راگنيها و تاتهـاي          .2

م انگيز نيز بايد اهميتي بزرگ قايـل       شادي آفرين و غ   
اگر آهنگي درقالب يك راگ شادي آفرين ارائـه         . شد  

گردد و به دنبال آن بلافاصله آهنگي درقالب يك راگ         
غم انگيز نواخته شـود ، تـوازن فكـري شـنونده را             

 . برهم ميزند و روح سرگردان را سرگردانتر ميكند 
ي  دقت درتناسب نظم هـاي ضـربي مجمـوع آهنگهـا           .3

گردآوري شده دريك مجموعه ، نيز از اهميـت فراوانـي           
اگـر سـرعت نظـم ضـربي يـك آهنـگ            . برخوردار است   

شنونده را به رقص و پايكوبي فراخوانـد و آهـستگي           
رفتار درنظم ضربي آهنگ بعدي دست شنونده را گرفته         
و او را به نشستن در گوشه يي وادارد و اين عمليـه          

روان شنونده حق دارد   چندين بارتكرار شود ، ذهن و       
آه تنظيم آنندة آن مجموعه را دردادگاه صحرايي ضمير         
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خويش به محاآمه بكشاند و حكم غيابي تبعيد دايمي او         
 . را از سرزمين حافظة خويش صادر نمايد 

اگر مجموعه يـي از آهنگهـا       : آوتاه سخن آن آه       
درقالب يك سي دي يا آست ، گـردهم آورده ميـشود ،          

دقيق بارمعنايي شعر ، نوعيت راگها و      رعايت تناسب   
سرعت نظمهاي ضربي از نخـستين تـا فرجـامين آهنـگ آن            
مجموعه ، برعلاوة اين آه توانمندي هنري تنظيم آننده        
را به نمايش ميگذارد ، برمقدار تأثيرگـذاري عـاطفي          
آن افزوده و برشهرت و محبوبيـت خودهنرمنـد و دسـت           

 . اندرآاران آن مجموعه ميافزايد 
اگر رعايت تـوازن و تناسـبهاي يادشـده ميـان             

آهنگهاي يك مجموعـه صـورت نگـيرد و روح شـادي زا و            
ــري    ــال ديگ ــه دنب ــي ب ــا يك ــرين آهنگه ــدوه آف ان
برسراپردة گوش شنونده حمله ور شوند ، يـا شـنونده          
درحال بوس و آنار معشوق باشد آه يكبـاره صـداهاي          
 ناهنجــار انفجاربمــب و خمپــاره او را تكــان دهــد و

سراسيمه اش آند و يا اين آه شنونده همگام باسـرعت         
يك تال موسيقي دررقص باشد آه دفعتـاً آرامـي تـال           
ديگر دست او را گرفته سرجايش بنـشاند ، پـس ايـن           

چـون طـي   . خود بي شباهت به آوهگردي فكـري نيـست          
نمودن اين همه فرازها و فرودهاي متعدد ، جز خـستگي         

روح موسيقايي شنونده   اينجاست آه   . به بار نمياورد    
ترجيح ميدهد آه ازين آوهگردي صـرف نظرآنـد و بـا           
همان هنرمندان بيابانگرد به بيابانگردي بپردازد ؛       

 . زيرا بيابانگردي ساده تر از آوهگرديست 
 


